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 برداشتن آوار

 

ی اصابت در خورده یا لحظههای بمببمباران اخیر ایران را از روی صفحات مجازی در خارج از ایران دیدم. تماشای تصاویر مکان

ی خاص در یک ساختمان مردم. یک طبقههای های داخلی بود و فیلمها عمدتاً مال خبرگزاریاندازه دشوار بود. عکستهران بی

طبقه تخریب شده بود. شاید یک ریزپرنده وارد آن شده بود. یا موشکی از یک پهباد شلیک شده یا هواپیمایی هدفش گرفته چندین

گر از انفجار م ام نشانیمحل زندگی در اند.های اخیر بالیدهعنوان دستاورد بزرگ جنگزن بههای نقطهگیریبود. هر چه بود، به هدف

ی شدید عجز و حال. سوری. با همان آمیزهساز چهارشنبههای دستهای پرصدای جوانان عاصی محله نبود، مثل بمببازیآتش

ای ها یا حتی ساکنان شهرهی مهاجران و پناهجویان و تبعیدیکردند، همههایی که محتوایش را دیگران فراهم میچسبیده به اسکرین

ها نین وضعی بودند. خبرگیری از انواع منابع. رسمی و خیابانی. تقریباً بدون استثنا به فارسی، چون تصویری از ویرانهدیده در چجنگ

 ی خارجی نبود.در رسانه

 

های هپاردادنش به همگان. یا برداشتن تکهبرم. برداشتن آوار و نشانکار میست که بهمعنای استعاریآواربرداری را، بنابراین، فقط به 

تماً خطری گویند، حشود. وقتی به زبان خارجی از آن میتصویر خانه، این تل تصاویر شکسته که هنوز تنها به زبان مادری روایت می

پایان آن شهر ساحلی در اراضی اشغالی که نزدیک های بیای، وگرنه جای گفتن نداشت. در کنار ویرانهدر کمین است، اگر نه توطئه

ی ی همهگویند قلب محور مقاومت است، برپاکنندههای ما که میی سرزمینخوردههای بمببینیم، خانهروز میست هر سه سال

رحم صدا، شدگان امواج بیها، برای شوکهدادهها، و عزیزازدستخرابشدگان، خانهشرارت کنونی، رنگ باخته است. برای کشته

کم شود. متجاوز دستجا در این مقام ثبت نمینشان دادند. لحظاتی که هیچ تهران و اصفهان هم در لحظاتی خود را چون غزه

ها لبنانی ها وها و یمنیی خود با سوریی گذشته ساخته شد برچیدند، رابطهبیروت را که دهه-که بزرگراه تهرانست. بعد از آنیکی

های زندگی. زیر این آوارهایی که خودم هی مکانی هولناک یک اشتراک عظیم رسیدیم: تخریب دلبخوانکرده به نقطهرا درک

های خونین، حرکت ی طولانی نود، قیام، دهه۸۸ ی دنیای پساام، لاجرم، مسأله بر مسأله دفن شده است. مسألهنقد ندیدهبهدست

ی، از یکی به دیگری، های دمشق، حرکت پناهجویان افغان میان جنگ داخلی و جنگ داخلهای تهران و حومهقوای مسلح میان خیابان

شدگان ذهنی. پرسش اصلی بسیاری از ما این است که چگونه این های مکان و آوارهپایان آوارگان. آوارهبه میانجی ایران. تولید بی

 دشودانم چطور ممکن شد، اما میکند. نمیها رجوع میی زبان و گفتارها و رسانهجا به حیطهتجاوز بزرگ ممکن شد. جواب من این

قبولانند. برداشتن آوارها در عین پذیرد، دیگران چگونه ساختن ویرانه را میتر رخ داد. چطور آدم آوارها را میدید چطور راحت

کجا.  رهدای که تسلط دید پیدا کنیم، که بفهمیم تپه کجاست، شیوهحال یعنی گشودن منظره، بازکردن دیدرس. خواندنِ زمینِ جنگ به

 مکان کردم.به آنجا نقل ۸۸شوند. تیرها از غرب شلیک شدند. از جایی که بعد از شکست جنبش سال شلیک می تیرها از کدام سمت
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 تلی از تصاویر شکسته

 

جنگ اسرائیل و ایران به روایت نقشه و تصاویر »سی فارسی گزارشی با عنوان بیخرداد، بی ۲۸اسرائیل، در  یحملهپنج روز پس از 

دهند که مثل ساختار اندازهایی کوهستانی و بیابانی از ایران را نشان میها همه از دید ماهواره چشممنتشر کرد. عکس« ایماهواره

نام هایی خالی از آدم که شرکتی بهگذاری کرده است. منظرهها را علامتو زیرساختها و تأسیسات مدارهای الکترونیکی سازه

شده یا ساختمان تخریب منطقههایی کشیده شده حاکی از مکسار گرفته و در اختیار رسانه قرار داده است. جای جای تصاویر، مربع

ها در جغرافیای ایران است. دیدی هواپیمایی که زمین مکان ها به این جوری گزارش مربوط به آسیببر اثر بمباران اسرائیل. همه

شود. پایگاه موشکی کرمانشاه. تأسیسات اتمی انفجار پدیدار میهای غیرقانونی و قابلیک قلمرو حاکمیتی همچون مکانِ دسیسه

شهرهای اسرائیل  ای ازاییر ماهوارهای نطنز. فرودگاه تبریز. تأسیسات نظامی بیدگنه. در گزارش، چنین تصاویاصفهان. تأسیسات هسته

مثل  خوردهوشکمی کامپیوتری از نقاط سی تنها یک نقشهبیهای اشغالی تقریباً ناممکن است. بینیست. بازنمایی هوایی از سرزمین

 تل آویو آورده.

 ین گزارش را بخواند، تصوری دوم گزارش هم متمرکز بر توان موشکی ایران و ساختار حکومتی آن است. اگر مخاطب فقط همنیمه

ها ی پوشش خبری رسانهایران. تقریباً همه ایهستهگرفتن برنامه کند جنگ علیه ایران همان چیزی بود که در اول آن آمده: هدفمی

ش خشدن غیرنظامی و سربازوظیفه پاندازهای شهری و کشتهدر چشم خرابیدر غرب از حمله در همین راستا بود. کمترین نمایی از 

میهن و شرق و خبرنگاران زنی های از این شهرها بیشتر همنشد. حرفی از نارمک و قیطریه و سیدخندان و ستارخان نیست. گزارش

 دادند که سه سال پیشتر درگیر نبردی داخلی بودند.

 

شوند. ا هدف گرفته میهاند. امروز حاملان دوربینکنیم از خلال دوربینی است که دیگران حمل کردهبه آوارها که نگاه می

اندگان شان است. اما دوربین فقط در دست بازمشان ساخته است ثبت دقیق شرایط نابودیدستانی که تنها کاری که از دستبهگوشی

معمولی ای که زمانی اتاق نشیمن یک زندگی نیمهروند. درون خرابهها میها نیست. پهبادها با دوربین به تجسس در ویرانهوضعیت

یم تکانی به سمت بیننظر او صحنه را میکند. دوربین که ما از نقطهسمت تصویر پرتاب میصورت تکه چوبی بهود، سیمایی پوشیدهب

ی قبلی. روی مرد که دیگر حرکتی ندارد. گردد به زاویهی چوب در امان بماند، و بلافاصله برمیخورد تا مثلاً از ضربهچپ می

د وقتی دهن از بیرون آپارتمان. شرمی به بیننده دست میاهدام ساختمان وارد خرابه شده بود، پروازکنکاوشگری سمج که از پی ان

توانستیم کند. نگاه او نگاهِ دوربین متصل به دستگاه یک نیروی متجاوز است. اما شاید به هیچ شکل دیگری هم نمیصحنه را دنبال می



 1404 مهر  –  انکار نشریه   

 

 

از خلال تصاویر دشمن. عصای سنوار. اصطلاحی که در عربی باب شد پس از  ی واپسین کنش مقاومت فرد را ببینیم مگرلحظه

 شدن یحیا، کنایه از آخرین مستمسک در یک تنگنا.کشته

 

اند. شاید از آخرین لحظات ی انفجار مخابره نکردههای مسکونی شدند تصاویری از لحظههایی که وارد ساختماندر ایران، ریزپرنده

الله در اوایل جهان ی حزبشوندههای هدایتشان در مقر دشمن فرستاده باشند. موشکه مسؤولان هدایتپیش از انفجار چیزی ب

رفک. و سپس ب --شدندای در شمال اسرائیل وارد و بعد منفجر میی سربازخانهدادند چگونه از پنجرهپس از هفتم اکتبر نشان می

 های نگهبانی ارتششده بر بام برجکهای مخابراتی نصبوی دستگاهر ی حماسهای پرندهتصاویری هست از لحظاتی که بمب

ا در خور را که آمریکهای هوایی از جغرافیایی بمبهای مقاومت موفق شدند بازنماییافتد. گروهمی اسرائیل در صبح هفتم اکتبر

برداری و ادیت مفصل گران را فیلمشغالی نبردهای خود با ادست داد از آن خود کنند. حماس همهحمله به افغانستان و عراق به

 کند.می

 

جهد، مثل یک جور اجبار غیرارادی که از ی دیگر میای به صحنههای اینستاگرام از صحنهذهن ما مثل ریل در میان انبوه تصاویر،

ی. ی، انفجاری به موشکای، حیوانی به انسانی، شهری به شهرای به گریهپرد، از کنشی به کنشی، خندهموضوعی به موضوعی می

گویی چرا آن یکی آورد. پروند به پرونده. اگر این، چرا نه آن؟ آن را که میحوصله میها مورد به مورد جلوی روی قاضیان بیپرش

د خو ها امروز تطابقی هولناک بای جهان بازنماییپارهانتها. بوطیقای تکههای باز بیپرونده گویی؟ پس بعدی و قبلی چه؟را نمی

ای، از رهبری به رهگذری. البته، ای، از بیمارستانی به مدرسهای به محلهپایان دارد. از خانههای حاصل از انفجارهای بیپارهتکه

ی های اسرائیلی بعد از بازگشت از بمباران تهران باقیماندهاند که خلبانی تمرکز پرشدت این تکرار غزه است. گزارش کردهنقطه

ی گیرد. همهای را میشود. ته ندارد. هر ضربهوقت از انفجار پر نمیوی غزه ریختند. هرچه باشد، غزه هیچمهمات را ر

هزار هدف تولید کنند باز جا برای تأمین مالی  ۳۵گیریِ مجهز به هوش مصنوعی که روزی های هدفها روی سامانهگذاریسرمایه

 شهرهای اطراف و برعکس. دورترین جا، بعد از صنعا، تهران بود.کند به بیشتر دارد. همچنین، از غزه سرریز می

 

 تاریخ

 

و ی عضنرفتهسربازی یودوسالهبیسترخ داد، بر حسب اتفاق در آلمان بودم. چنین سفری برای جوان  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱وقتی 

ای پیچیده و نیازمند انواع مداخلات شانس و همکاری مسؤولان و خانواده ی هشتاد پروژهای زیر طبقات متوسط در اوایل دههخانواده

 ری پول ضامن و بلیط و باقی. سفری پرخرج، کوتاه، بسیاو دویدن زیاد بود. نامه از دانشگاه و وزارت علوم و نظام وظیفه و تهیه
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ها که چرا برگشتی وقتی توانسته بودی از ایران پرهیجان برای دیدار برادرم. چهار روز پیش از بازگشتم به تهران )و آغاز ملامت

های یونهای دوقلو را روی تلویزخارج شوی(، در یک فروشگاه بزرگ لوازم الکترونیک تصاویر اصابت هواپیماهای مسافربری به برج

م ای از فیلم. برادرام گرفت از اتفاقی چنین تماشایی مثل صحنهها خیره بودند. من خندهکوت به صفحهعظیم دیدم. مردم در س

های دانستم. برج دوقلو، مرکز تجارت جهانی، نیویورک همه نامتوبیخم کرد که: انگار متوجه نیستی چه شده. واقعاً متوجه نبودم. نمی

ا. به خانه که رفتیم و اخبار را لحظه به لحظه دنبال کردیم، کم کم دستم آمد چه شده، مربوط به خارج دورتر از خارج بودند: آمریک

ران شویی زدم زیر گریه چون ترسیدم به ایی دستبیشتر طول نکشید. جلوی آینه دقیقهاز پیامدهایش. صفر تا صدِ وحشتم چند 

خواستم دقیقاً میزان دانی؟ میچرا هیچ چیزی از سیاست نمی آید به خودم گفتم:ام را از دست بدهم. یادم میحمله کنند و خانواده

زنی پیدا کنم، در جلوگیری از ویرانی مشارکت کنم، یا اصلاً ملتفت بشوم این چه جهانی خطر دستم بیاید، وقت بخرم، جا برای چانه

 ی سیاست بخوانم.انبارد. به خودم گفتم باید دربارهاست که چنین مخروبه بر مخروبه می

طی چهار سال پیش از آن تاریخ، درکی از سیاسیات پیدا کرده بودم: از ترور سعید حجاریان و کوی دانشگاه و رأی به خاتمی و 

گروه فشار جلوی در دانشگاهم امیرکبیر که نگذارند عبدالکریم سروش سخنرانی کند. ولی همه با فاصله و همه داخلی. با یک 

وپار تهایی گرافیک از بدن لای افراشته وسط صحن دانشگاه که عکسدر یک خیمه مرده بوداهل بسیج جر و بحث بلند کدانشجوی 

درعوض، از  های سیاستم بود.ها کرانهبودن تصاویر ناراحت بودم. اینساله به نمایش گذاشته بود. از گرافیکشهدای جنگ هشت

های معقول. مخصوصاً های خانه بود. خیال زندگی خوب با آدمی تناقضیاد دارم، از سال اول دبستان، خارج جای حل همهوقتی به

دم در دیای میای بسیار دور، حتی اسطورهآلمان. بعدها که از هولوکاست و کشتار بزرگ و مکانیکی یهودیان خواندم، آن را گذشته

 مریکا برای من دشمن نساخته بود.ها شعار مرگ بر آشان. سالهای جدی مهربانقیاس با بوی خوش متروهای آلمان معاصر و چهره

دیدم دم، میشنیهای آلمانی میی تروریستی به آمریکا را از تلویزیونهای پیاپی رهبران در محکومیت حملهآن روز در مونیخ که پیام 

« تمدنجهان م همبستگی با»این بود:  تکرارشوندهاندازه سوزان به یک وضوح هولناک رسیده. عبارت ی بیچیز در یک نقطهکه همه

(Solidarität mit der zivilisierten Welt.) آمد. عنوان منبع ترور میافغانستان و عراق و سوریه، مدام نام ایران به کنار

از  که خاتمی پیام تسلیت داد و تصاویرییابنده که قرار بود مناطق خارج از جهان متمدن را نشان کند. تا اینشکل کمکمجغرافیایی 

دست در میدان محسنی مخابره شد که شام غریبان قربانیان را به راه انداخته بودند. ایران برای مدتی به درون جهان بهشمعدختران 

توانست قدم به قدم گفتار بسازد و تروریسم القاعده را متمرکز کند در افغانستان. قدم بعدی « جنگ علیه ترور»متمدن امن برگشت. 

ی این ماتریس بزرگ کشتار آتی هنوز برای اق. دخالت اسرائیل در این روند و نقش فلسطین در همهعر هم سمت غرب ایران بود،

 نسلانم روشن نبود.من و هم
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ضاهای ی فساختن بنیادینِ همهسوی امنیتیهای غرب بهچیز تغییر کرده بود: اولین گامدر چهار روز آخر سفرم تا خود فرودگاه، همه

ام را به خصوص که در مهرآباد دیدم های بازرسی بودند. خواهرزادها چشمان گشاد منتظر ورودت به گیتها مأمور بعمومی. ده

جهان مابعد یازده سپتامبر و عصر جنگ علیه ترور آغاز شد. بیست و چهار سال بعد، در خود  ام گرفت. بدین ترتیب،دوباره گریه

های فروشگاه آلمانی مشاهده کردم. مطمئن تر از تلویزیونمراتب کوچکهایی بهآمریکا بود که تصاویر بمباران تهران را روی صفحه

ی جهان متمدن علیه منطقه یاد گرفتم، اما دیدن پیوستگی آن عصر و این تجاوز نباید نیستم در این بیش از دو دهه چقدر از نقشه

ها را به برداری از پشت اخبار باشیم؟ سالار و پردهچشم مسلح دشوار باشد. یا شاید باید مسلح به مفهوم و تحلیل ساختحتی بی

شان را از دست دادم. نیمی رو یک به یکهای روبهنویسی گذراندم با جمعی از همفکران که در طوفانو سخنرانی و یادداشت ترجمه

 از آنها هم مهاجرت کردند.

 

 کشُیسیاست

 

ید شهروندان عزیز ایرانی، شما میدان» عنوان گرفته توئیتی زد حاوی:رسی به فا« سخنگوی موساد»روز آخر جنگ، اکانتی که 

که ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا مطمئن شویم که به شما آسیبی نمی رسد. جنگ ما با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی 

ل سپاه، دوری از نسر دوری از پریهایی نظدستورالعمل« است. ما میخواهیم چند دستورالعمل برای حفظ امنیت شما ارائه دهیم.

و در «. میمتعلق به رژ»لیه قاز وسایل ن« شنوید.از آسمان می زنیخصوص اگر صدایی شبیه صدای ماشین چمنبه»های سپاه، پایگاه

تید. هسشما در معرض خطر  -هوشیاری خود را حفظ کنید رهبران در تونلها پنهان شده اند و از خود محافظت میکنند »پایان پیام، 

 )کذا(.« لطفاً دستورالعملها را دنبال کنید آنها جان انسانها را نجات میدهند

های رژیم است. کسی در صحنه ها و مکانهای قاعدتاً عادی یا مردم از آدمکند تفکیک آدمتصویر بنیادینی که پیام با آن کار می

است زنی اصالتاً از سیی دستگاه چمنها فرود آید. استعارهمبطرزی امن صورت گرفته تا بعد بنخواهد بود که چک کند جدایی به

های بارانزنیم. بممی رشدکردهزیادیآید: هر از گاهی سر سرکشان فلسطینی در باریکه را مثل علف هرز و اسرائیل نسبت به غزه می

پردازی جای ان هم درون همان استعارهی گذشته. سر مار و اختاپوس و غیره درمورد ایرمند در دو دهههای هدفادواری و کشتن

جای زیادی برای ساختن سیاست یا حتی مشارکت در مقاومت علیه  ۸۸و تشکل در ایران پس از  تجمعهای گیرد. فقدان امکانمی

گوید ما خودمان از پس متجاوزان نگذاشته. از این جهت، حرکت برخلاف خواست پیام موساد کار دشواری است. آیا حکومت می

که مردم را یا این اش نزدیک شوند؟دهد مردمش به ساختارهای سیاسیست که اجازه نمیآیا جمهوری اسلامی آییم؟چیز برمیمهه

اصلی دشمن موقوف به جداکردنِ شهروندان از رهبران باشد، « دستورالعمل»وابسته کرده؟ اگر  زیادی به ساختارهای خود چسبانده،

روندان شه»چنین خطابی به  اصولاًتر از آن تلاش برای درک این واقعیت است که هم در کار باشد، عاجلاگر پاسخی  پادزهر چیست؟
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ها، خودی و ی مرزکشی وضعیتشود به گفتارها دربارهکند و به طرقی وارد میچرا حرکت می ممکن شده؟چگونه « عزیز ایرانی

 کردن؟غیرخودی

از کشتن فرماندهان ارشد در شب اول حملات در تطابق بود با کارزار درازمدت  ازکشورستایش برخی فعالان دادخواه خارج

ابانی ای و خیکردن سپاه در کانادا. مهاجران ایران، یعنی، دور هم جمع شدند، یکدیگر را قانع کردند، و تلاشی رسانهاعلامتروریستی

پذیر نام نهند. های پلید انهدامعنوان یکی از سازماننی بهی جهاو حقوقی انجام دادند تا قوای مسلح یک کشور دیگر را در عرصه

ی سربازی وظیفه در نهادهای سپاه داشنتد به انواع مشکلات مرتبط با ورود و خروج به کانادا پیدا بسیاری از مهاجران که سابقه

خرداد به سران سپاه را اگر  ۲۳ی ملهش به آنها نگفته بود. تردیدی نیست که حکمترین پیامد کنشی که کسی چیزی درباره---کردند

 تر کرد. این بحثی جدا از نقش و معنای این قوای مسلح در شرایط زیست درون مرزهاست.تر بلکه موجهنه آسان

 

 معاصر گفتار جغرافیای رژیم:

 

نود پذیرای آنها شد، در نهادها ی ها هم نه. دههها با زخم زندان و انفرادی. خیلی، بسیاری به غرب مهاجرت کردند. خیلی۸۸بعد از  

ی گذشته نیست. اما یک مضمون ی مهاجرت فکری در دههشان کرد. قصد من فروکاستن تجربهها میزبانیها و رسانهو اندیشکده

طور ی پیش بود. بههای مهاجر شکل گرفت و به صدای غالب بدل شد که مختص دو دههها و آثار تیزترین ذهناصلی در نوشته

ی جمهوری بودنِ مردم ایران. گزارش از اسارت در شهرهای تحت سلطهدولتی بیها درباره: گزارش به غربی۸۸جهان بعد از خاص 

پذیرساختن ایران بود. ناخواسته یا ها، دوران بمبی اسرائیل تا آخرین روز پرتاب موشکهای منتهی به حملهها و ماهاسلامی. سال

ای که روزهای آخر جنگ به انگلیسی منتشر و بعد به فارسی ترجمه شد، آصف بیات، آکادمیسینی در مقاله در مواردی روشن با برنامه.

 مشهور در مطالعات خاورمیانه و سرشناس در ایران، نوشت:

 

وحانیون ، راذانکشیده، طنین فلکهای سربهیابد: منارههایی تقلیل میها، تهران اغلب به کلیشهدر تصور غربی»

 و پرجمعیت هایخانواده از مملو که تنگ هایکوچه و خشتی هایخانه با شهری –ار و زنان چادرسیاه دریش

 قسِم این از دور واقعی، تهران اما. است ۱۹۹۱ سال محصول «هرگز دخترم بدون» فیلمِ تهرانِ این. است گسترده

نظامی و سرکوبگر اداره -دست رژیمی مذهبیشهری مدرن است که بهشناسانه، کلانهای شرقزیپرداخیال

 نآ فضاییِ و فرهنگی بافت تا -است مانده ناکام نیز عمدتاً و –هاست کوشیده است شود؛ رژیمی که مدتمی

 «.کند بازسازی را
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کند: یای معاصر کار مگیرد خود با کلیشهبازنمایی ایران را میهای سینمایی غرب در بیات درست در همان پاراگرافی که مچ کلیشه

ها و ها پیش از زبان سایتبرد، سالکار میزیستگاهی در اشغال یک رژیم. اصطلاح رژیم که گفتار رسمی ایران درمورد اسرائیل به

های نژاد و آغاز تحریممحمود احمدیی فته و بیشتر در دورهکار میهای مجاهدین خلق درمورد جمهوری اسلامی بهتلویزیون

یشتر محور، امروز بمعنای حکمرانی پادشاهطور گسترده وارد انگلیسی شده هنگام ارجاع به ایران. ترمی زمانی خنثی بهسنگین به

 ن چرا. ساختارکنند، درمورد ایرادلالت بر حکمرانی فاقد مشروعیت دارد. درمورد حکومت در آلمان یا آمریکا از رژیم استفاده نمی

که  چه. موجودیتینیستکند به یک موجودیتِ معلومگری ملی، یا چارچوب استقلال حاکمیتی یک قلمرو، را بدل میخودتعیین

 گردد.برمی ۵۷ای از ابهام است. نیای اصطلاح به فردای انقلاب اش در هالهزور وجود دارد. حق بودنبه

 نویسد:بیات در پاراگراف بعدی می

اجتماعی و طرد -ی اقتصادیها حکومت استبدادی، مقاومت سکولار همچنان پابرجاست. نابرابری فزایندهوجود دههبا »

ی مبارزات مداوم بدل کرده است. برخلاف انقلاب های پنهان شهر را به عرصهکوچههای اصلی و پسسیاسی، میدان

در بازآفرینی تهران بر اساس بینش ایدئولوژیک خود ناکام فرانسه در پاریس یا انقلاب روسیه در مسکو، انقلاب اسلامی 

 «ماند تا به جده یا قاهره.بوده است. امروز، تهران بیشتر به مادرید یا مکزیکوسیتی می

 

داشتن و تداوم حیات یک شهر به دو قلمرو استبدادی یا دینی و سکولار تقسیم شده. اندرکار در برپانگهی نیروهای دستهمه

رابر ی سکولار با اولی بی مبارزههای قلمرو با عرصهشود که خیابانبالا / مقاومت از پایین. این تفکیک در حالی اجرا می حکومت از

ها همه ای ایدئولوژیک به چیزی بیگانه با خودش استحاله یافته است. این مبارزهشیوهای است که بهگرفته شده. تهران موجود زنده

اش نامی از مبارزه در همان خواند و در تحققاش مین انقلابی است که بیات بدون گیومه اسلامیمال بعد از پیروزی هما

ها و روحانیون نجات داده ی منارهآورد. اما چون تهران مقاومت کرده، چون تصویرش قرار است از کلیشهها نمیکوچهپسکوچه

 ی من، تهران به نیویورک بیشتر شبیه است تا شهرهایشود. در تجربهس میبلکه مادرید و مکزیکوسیتی قیا شود، نه با جده یا قاهره،

رد؛ های اداری منهتن داخیابان جمهوری بازتابی از همین معماری در بخش« بروتال»و حتی « عینیت نو»های سبک اروپایی. ساختمان

 عصر پهلوی دوم.« بازآفرینی ایدئولوژیک»محصول 

یکی بردار ساختار سیاسی که رو به استبداد حرکت کرده و دیگری بردار  ی بیات دو بردار واگراست:پردازانهبرآیند اجرای مفهوم

بیان آثار قبلی بیات، همه به سمت زندگی و پویایی اشاره دارند. هر جهت زندگی در تضاد با جهت حکومت. هر اجتماعی که، به

 :شکفتگی مواجه با مانع حکمرانی. هر مقاومت ضرورتاً دنیوی
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من باور دارم که تهران، و به تبع آن ایران، تاب آورده و در نهایت نه تنها بر این جنگ وحشیانه، بلکه بر رژیم مستبد »

ی رژیم مقاومت ، ایرانیان به طور مداوم در برابر تمایلات تمامیت خواهانه۱۳۵۷حاکم بر آن نیز غلبه خواهد کرد. از سال 

 «اند.های زندگی خاص خود را بنا نهادهاند و شیوهی خود را از نو شکل دادهمره، جامعههای نافرمانی روزکرده و با کنش

 

 استمداد سازیْسازد که باید آزادش کرد. ساختار مفهومگیرد امروز تصویر یک ملت دوپاره را میماتریسی که از این بردارها شکل می

 ی نکاتی که در رد دخالت خارجیرونی چه درونی. بدین ترتیب، از پی همهکردن بر موانع و آزادسازی چه بیاز اشتراک لفظی: غلبه

قاله را با آورد، بیات مکش یعنی اسرائیل( میی نسلمخصوصاً از سوی یک جنایتکار جنگی )یعنی بنیامین نتانیاهو و نه یک جامعه

توان از طریق جنگ یک جنایتکار جنگی آزاد کرد. یراستی هیچ ملتی را نمبه» برد:ی در ذهن مخاطب به پایان میارزکاشتن این هم

ی دوران جنگ در غالب گفتارها مخاطب را وارد واریاسیونی روی تمی که در همه« ایرانیان آزادی خود را خودشان رقم خواهند زد.

 کند میان دو شرارت، دو جنگ.به رقصی می

کشتن های قابلی نظامیهای اجتماعی در چنبرهغیرنظامی را در مکانای که امروز قول ادوارد سعید تصورشدهبرساختن جغرافیای به

تر فلسفی تایمز به بیانقلم یک استاد دانشگاه فلسفه، ایرانی، در روزهای آخر جنگ در نیویورکای بهدهد، در نوشتهگرفتار نشان می

خاطر گیرافتادن میان دو ( شدند، بهmoral paralysisخود رسید. برای مرتضی دهقانی، مردم ایران دچار یک فلج اخلاقی )

کند گران توصیف میی سیاسی را شکلی از مبارزه با اشغالسازی خود. دومی همچنان پروژهگری و آزادیخودتعیین دستور اخلاقی:

ات بر رد دخالت یترکردن شرایط حیات اجتماعی و دسترسی به منابع زندگی. دربرابر، ضمن همان تأکید بنه تلاشی برای دموکراتیک

مرداد  ۲۸برد، که تا خود کودتای گری و نه استقلال به عنوان گرایش تاریخی سیاست در ایران نام میخارجی، دهقانی از خودتعیین

واقعاً در  طلبی یک گرایشگری بیشتر یادآور تلاش نیروهایی در کردستان و بلوچستان است. اگر تجزیهرود. خودتعیینعقب می

ی یک مسأله نیستند، مکمل یکدیگرند. آزادسازی از دولت گری دو جنبهط با ایران باشد، لاجرم آزادسازی و خودتعیینفضای مرتب

 ی حاکمیت مرکزی.ها به تعیین سرنوشت خودمختار خود در ورای سلطهدادن به ملیتمرکزی، از رژیم، برای اجازه

لانتیک ی آتی یک استاد دانشگاه دیگر در مجلهگیرد. مقالهخود میتری هم بهها شکل جغرافیایی بسیار مشخصپردازیاین مفهوم

از تهران و تصویر « من»ی عاطفی بخش، با ترکیب تجربهکشی(، کیان تاجلیبرال از اسرائیل و نسل-)بسیار فعال در دفاع صهیونیستی

ست. ا« شهر نامرئی تهران»سازد. عنوان مقاله های حکومتی علیه مردم بدل میشهر را به مکان مرموز دسیسهنظامی یک تهران مخفی 

د، مدارس انهای وسیع: مساجدی که همزمان نقاط تجسسها، بلکه کانالاگر نه تونل»ای زیر شهر است: اشاره مستقیماً به وجود شبکه

ری تصوی« ی گردشی پنهان زیر سطح شهر.ای اداری در خدمت دولت امنیتی. یک سامانههایی مملو از خبرچین، بلوکخانهو وزارت

امی بر اثر که تقصیر کشتار غیرنظ« سپر انسانی»ای استوار بر گفتار های حماس است. تصویرسازیشود یادآور غزه و تونلکه القا می

ه سزوار نشاند کشوندگان را در جایی میکننده. و بمباراننه بمباراننهد شده میی بمبارانی نیروهای مسلح منطقهبمباران را بر عهده
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اند. سیاست شدگان غزه به شهادت پیمایش خود ارتش اسرائیل غیرنظامی بودهدرصد از کشته ۸۰انفجارها باشند. بالای 

 به کار رفت. نصراللهای مشابهی درمورد بمباران بیروت در ترور حسن گفتاری/رسانه

 

 دولتبی ذهناً

 

ی برساختنِ ای انگلیسی حرکت دوگانهامیر احمدی آریان در مقاله در میان نسل من که در همان جهان بعد از یازده سپتانبر بالغ شدند،

ند. با کتر اجرا میکفایت را بر روی خطی باریکیک زندگیِ درجریان و گیرافتادن همان زندگی در چنگال حکمرانی ناتوان و بی

داند که دشمن اگر بخواهد درنگ نخواهد زند(، میکشی نمیگوید )حرفی از غزه و نسلوچندانی از توحش طرف مقابل میتأکید د

زده را روایت مقاله صداهای انسانی خانواده و دوستان جنگ«. های پرجمعیت شهری به زمین سوختهمحله»ساختن کرد در بدل

پذیری محض هم در گفتار او پاربرجاست ی آسیبعنوان نمونهو افشای وضعیت به «رژیم»کند. با این همه، تفکیک مردم از می

 (:ترجمه)

 

دفاع است ]رم در جنگ جهانی دوم در عنوان پول. تهران شهری بیها بدونتا الان دیگر اینترنت قطع است و عابربانک»

ب، انتظار قطع آتی غذا و آانتظار بمب بعدی، بههایشان بهآن فیلم مشهور روسلینی[، ساکنانش یا در حال فرار یا در خانه

 «دست آمریکا.شان، در چنگال یک ارتش تا دندان مسلح بهکفایتآور بیطرزی حیرتشده از جانب رهبرانِ بهخیانت

 

ئیل اصابت اکننده بر جای خلوت در فضای انگلیسی( در اسرهای ایران شاید به چند پارکینگ )دلالتپیشتر هم نوشته بود که موشک

اله: نشاند. عنوان مقی جدا افتاده از هر دو میرود که از تصویر دو شرارت بگوید، اما مردم را در نقطهکردند. آریان تا جایی پیش نمی

 (Die Once, Mourn Once« )مرگ یک بار، شیون یک بار»

کنند یا اللفظی میی تحتات فارسی را ترجمهنویسی ایرانیان مهاجر به انگلیسی که اصطلاحگویاست )گرایشی اخیر در مقاله

گزارش آریان شاید  دارند(. آمادگی برای یکبارگی مرگ و یکبارگی سوگواری بر آن و سپس... دوباره از نو؟نشده نگه میترجمه

گیرد، بلکه میبهره ن ایی یک نگاتیو. از تصاویر ماهوارهسی فارسی باشد، منفی یک مثبت، یا ظاهرشدهبیی گزارش بیکنندهتکمیل

 صدایان؟ اینتواند باشد؟ صدادادن به بیتر از این پیام چه میاند. انسانیاقوام و دوستان. مردم در یأس و رنج رود،به دل مردم می

 ندادن به اصحاب قدرت؟ ولی این قدرت چرا همیشه در داخل است؟ای باجی این سه سال؟ ذرهشعار بزرگ اپوزیسیون در همه

ای بینش آریان همچنان از آن ماهواره شود؟جهان آن زبان درگیر نمینویسیم با نیروهای قادرِ حاکم بر زیستچرا زبانی که در آن می
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ی تصاویر واضحِ از این جدایی واضح به بیند. مخابرهکند و فقط مردم تنهای محبوس رژیم میاست که سرزمین را از بالا رصد می

 نجات. یآمادهدفاع های بینگاه غربی. جمعیت

 

رود، وسط یک جنگ، درون زبان متجاوز. با یک ستیزی پیش میدوستی و حاکمیتی ایران با ترکیب انساندرباره هامقالهزبان 

 Mein« )ی منقلب گسیخته. )»کندمیی متجاوز کار کنندهدوگانگی برساخته میان نفرت از متجاوز و نفرت از حاکمِ تحریک

zerirssenes Herzب گر درونی را خوشدن این دوتایی متجاوز بیرونی و سرکوبی آلمانی علی عبداللهی شاعرْ درونی( نوشته

را خود « بدترین جنگ» کند:تر کوک میسویهای شاعرانه به آلمانی همین تم را با شدتی یکآورد. مریم پالیزبان هم در نوشتهدرمی

ها و رفتار آورد( به راه انداخت. اشاره به دستگیریکننده نمیوازده روز جنگ )که نامی از شروعجمهوری علیه مردم خودش بعد از د

ها را از توحش خاص اپوزیسیون ی ایران مظلوم این نوشتههای اروپایی دربارهزبانها.( شاعرانگی و اومانیسم نوشتار بهبا زندانی

ک از کند. هیچ ی بدون ابزار مقاومت را بازتولید می خوببنی بر ستایش از مردمی لیبرالی مدهد. اما اسطورهنشین نجات میخارج

ساختنِ شوند. مرئیتوانند چیزی از مقاومت درج کنند وگرنه منتشر نمیهای معروف غرب نمیاین متون و انبوه متون دیگر در مجله

م است، آنها را با حکومت خود یکی و لاجرم سزاوار شلیک کند: وقتی علیه امپریالیسم یا صهیونیسمقاومتِ مردمیْ دو کار می

شان و ساختن سپر انسانی از مردم بدل سازد و وقتی مقاومت علیه حکومت خود باشد به ابرازی برای کشتن سیاسی رهبرانمی

ه ، هرچند امروز ب«کنی؟می حماس را محکوم»های اول بعد از هفتم اکتبر در جهان انگلیسی و آلمانی، ی استنتاقی ماهکند. جملهمی

ای است حاکم بر نوشتار درمورد کشورهای دیگر منطقه، از ایران و یمن ها محدود شده، اما نانوشته قاعدهترین جریانراستیدست

 حل این است که مقاومت را از چشم غربی پنهان کنیم؟تا لبنان. آیا راه

 

 

 

 

 قراردهندهخودراهدفی سوژه

 

صل به ای مفبیانیه ها و بنرها به اجرا درآمد.کنش خیابانی گره خورد و عملاً با بدن بهی کالکتیو روژا شدن ذهنی در نمونهدولتبی

ی ای بزرگ همان عنوان بیانیهنوشته، تظاهراتی در پاریس به راه انداختند. پارچهروزه ۱۲ی چند زبان منتشر کردند و در اواسط دوره

رایط دوگانه تحت ش ی «نه»ساختن چنین « کش اسرائیل / نه به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی.نه به رژیم نسل»داشت:  را بر خود

شود، زمانی که زیرساخت نظامی و روبنای زندگی پذیر باشد. اما وقتی وسط جنگ اعلام میتوانست امکانکشی غزه میپیش از نسل
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ست. آیا بخشی از چپ پذیرساختن اولیگفتن به جدایی مردم از حاکمیت برای هدفریشود، معنایش آاجتماعی دارد منهدم می

کند؟ پاسخ روشنی ندارم. اغتشاش می فراهمرا برای زدن خود  راهبرد؟ برای نجات خود، رادیکال دارد از اختلال خودایمنی رنج می

 ود،های مغز خا محتوای ذهن خود، یا ترکیب خاص نورونجایی رسیده که فرد، حتی متفکر، مستقیماً بآور امروز بهفکری حیرت

ای مواجهه با شرایط واقعیِ های عمیق رسانهها و انواع دستکاریی گفتارها و نیروها و کانالپارگی گستردهیکی شده است. تکه

 تقریباً ناممکن ساخته است. مانهمهامکانِ بیان را برای 

یماً های مستقی رئیس جمهوری آمریکا بود، از جناحگذاری شتابزده، نام«روزهدوازده»داده شد، نامی که به جنگ اسرائیل علیه ایران 

ار حس پایان یافت که همه انگ چیزی بس شفاهی رسید،ناپذیر که سرانجام به آتشگیر پایاندرگیر در تجاوز. بعد از آن شبِ نفس

ها و دهه ای دریده شدایم. چیزی ناتمام در آن مانده است. پردهز آن بیدار شدهکنند پایان نیافته است. کابوسی که شاید زودهنگام امی

خصومت گفتاری و نزاع پنهانی به واقعیت عیان سرریز کرد. بیش از هزار نفر بر اثر انفجارها کشته شدند. وسط شهرهای ایران. با 

ت. شرّ بزرگ جهان ما سر جایش اس ک، در کار نیست.یافتگی، پالایش روح سیاسی پس از پایان تراژیوجود این، حس یک فیصله

اش سراپا پشت ویرانگری است. نهادهای کند و حتی یک روز هم دست از کشتار هرز برنداشته است. جامعهگذاری میدارد خشاب

وش های هناوریی مالی، سکتور فونقل و کشتیرانی، حقوق بشر، سرمایهسازی، حملهای اسلحهخبررسانی، آموزش عالی، کارخانه

تن اذعان به تأخیرانداخکشی اسرائیل همراه شده است یا سرگرم بهطور کامل با نسلها جملگی تقریباً بهمصنوعی، قوانین بین دولت

ده از کنناند، خیلی از مادرانِ حمایتاند چون نه فقط پدر از دست دادههای اجتماعی یتیم شدهساختنش. جنبشعجز خود در متوقف

ترین اند. بهاند. به همراهان متجاوزان چسبیدهگری گم شدهحساب ومیشگرگحساب دولتی در ها علیه خشونت بیترین مبارزهمهم

 محیطی آنجا.ها و جنبش زیستای از حقوق اقلیتاعدام اینجا، ویرانهبهای از نهکارزارهای ما آلوده به همین چسبیدگی. خرابه

 

 هااز میان تونل

 

ر غزه های زیبه کنایه به رزمندگان حماس درون تونل آمریکانشیننگار سرشناس فلسطینیِ ، تاریخرشید خالدی ای،هدر مصاحب

معنای دیدی که فقط مستقیم را در جهتی ( دارند: اصطلاحی در انگلیسی بهtunnel visionگوید پسرانی که بینشی تونلی )می

مول شکند. خفگی جهانانداز ندارد. این را در نقد عملیات طوفان اقصی طرح میبیند. اطراف و زمینه و چشمشده و تنگ میهدایت

-ها همراه کرده ش را با انواع خطرها و اضطرابهایی متعلق به قدرت دوخته و امکان کنهای دستگاهامروز که همگان را به صفحه

 --هدفمند  قتلچه در غرب مرکز عالم و چه در مناطق مقاومت علیه غرب، چه با سرکوب نرم چه دستگیری در روز روشن یا  -

راهروی  ککافکا، در تناوبی از سرخوشی بابت یافتن ی« نقب»نام ی ماست. مثل آن جانور بیوار سرنوشت بصری همهنگاه تونل

دویم شونده با جای اول، و دلهره از صدای مرموزی که ممکن است مال رقیب باشد، از تونلی به تونلی دیگر میزیرزمینی دیگر، ختم
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ها امروز دارند از دید ها صداها و نگاهتا بلکه راهی باز کنیم. شاید سرنوشت بصری برخی از ما، نه همه. چون، هر چه باشد، انبوه

ها، مقاومت از چشم پهبادها و کم در آنهایی که دستهای بالای تونلکنند، فرسنگسوختن نگاه مییهای آمادهها به زمینماهواره

دیوار  های رویهایشان پنهان است. آیا بهتر نیست مقاومت را از چشم دیگران پنهان نگه داریم تا شعارهایمان را به یادگاریدوربین

های عمیق شده حک نکنند؟ خوبی آوارهای ناشی از حملات هوایی این است که به سختی به تونلاشغالهای های سرزمینویرانه

رسد. جای ما امن است؟ طاقت تحمل گرما و تاریکی و اکسیژن کم برای هر بدن و ذهنی ساده نیست، اما توان کمک به یکدیگر می

ه ها بکوبیم کهایی روی دیوارهکرد. در زیر زمین، اگر هنوز با علامتترین نیروهای روی زمین حفظ خواهیم ی تاریکرا بی مداخله

 ونشاننامها را از نو به گوش همگانِ بیی جبههناپذیرها خواهیم ساخت که مقاومت در همهبین ما مشترک باشد، زبانی از ترجمه

 برساند.

 

 

 


